
گروه حوادث/ مرد جوان که یک ســال 
قبل پســر 7 ماهه‌اش را از دســت داده 
بود بــا مراجعه بــه پلیس مدعی شــد 
همســرش عامل مرگ این نوزاد بوده 

است.
به‌گزارش خبرنگار جنایی »ایران«، 
چنــد روز قبــل مرد جوانی بــه کلانتری 
رفت و گفت: اردیبهشت سال گذشته، 
آغــوش  در  وقتــی  ماهــه‌ام   7 پســر 
همســرم بــود از دســتش افتــاد و جان 
باخت. همسرم شــراره بیماری روحی 
داشت و آن روز حالش خوب نبود من 
وقتی متوجــه ماجرا شــدم واقعیت را 
از کادر پزشــکی و پلیــس مخفی کردم 
چــرا کــه نمی‌خواســتم حال همســرم 
بدتر شــود بــه همین خاطــر از آنجایی 
که شــکایتی نداشــتم پرونده بسته شد 
و همســرم تحــت مــداوا قــرار گرفــت. 
اما با گذشــت یک ســال از این ماجرا و 
بهتر شــدن حال شراره تصمیم گرفتم 
واقعیت ایــن مرگ را برمــا کنم. چرا 
که فکر می کنم همســرم به عمد بچه 
را بــه زمیــن پــرت کــرد. نمی‌توانســتم 

بــا عــذاب وجــدان زندگی کنــم. من از 
همسرم به اتهام قتل فرزندم شکایت 

دارم.

ëëبازداشت زن جوان
با شــکایت مــرد جوان به‌نام ســتار، 
قتــل  کشــیک  بازپــرس  بــه  موضــوع 
پایتخت اعلام شــد. بررســی‌ها نشــان 
می‌داد که نوزادی با همین مشخصات 
سال گذشته در یکی از بیمارستان‌های 
پایتخت فــوت کرده اســت. همان‌طور 
که ســتار گفته بود پرونده به‌دلیل نبود 

شکایت مختومه اعلام شده بود.
بــا تأییــد مــرگ کــودک 7 ماهــه و 
اظهارات مرد جوان به دستور بازپرس 
جنایی، شراره بازداشت شد. زن جوان 
در تحقیقــات اولیــه مدعــی شــد چون 
حــال خوبــی نداشــته بچــه از دســتش 
افتاده اســت و عمدی در این کار نبوده 

است.
بــه  بــه اعترافــات شــراره،  باتوجــه 
دســتور بازپــرس مرادی از شــعبه دوم 
زن  تهــران،  جنایــی  امــور  دادســرای 

جــوان در اختیــار کارآگاهان اداره دهم 
پلیس آگاهی پایتخت قرار داده شــد و 
تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

ëëگفت‌و‌گو با متهم
چه اتفاقی برای پسرت افتاد؟

 آن روز اصــاً حالــم خــوب نبــود. 
پســرم هــم گریــه و بی‌قــراری می‌کرد. 
نمی‌دانــم چه اتفاقی افتــاد که ناگهان 
بچــه از دســتم رهــا شــد و روی زمیــن 
افتاد. همراه ســتار او را به بیمارســتان 
بردیم. بعد از دو روز بســتری شدن در 

بیمارستان پسرم فوت کرد.
چرا آن موقع حرفی در این باره نزدید؟

از مــن نداشــت  شــوهرم شــکایتی 
و آن زمــان بــه دروغ گفتیــم کــه بچــه 
از گهــواره‌اش بــه پاییــن افتاده اســت. 
از طرفــی حــال مــن خیلی بد بــود. به 
حدی که در بیمارســتان بستری شدم.
همســرم که وضعیت مرا دید شکایتی 

نکرد.
سابقه بیماری داشتی؟

بلــه. قبــل از ازدواجــم هــم داروی 

اعصــاب مصــرف می‌کــردم. حتــی در 
بیمارســتان روانــی هم بســتری شــده 

بودم. اما کم کم حالم بهتر شد.
با ستار چطور آشنا شدی؟

یکبــار  او  بــود.  همســایه‌مان  ســتار 
ازدواج کرده بود و همسر اولش زمانی 
کــه باردار بود فــوت می‌کند. بعد از آن 
ستار به خواستگاری من آمد و من هم 
کــه از نظر روحی بهتر شــده بــودم با او 
ازدواج کردم. یک سالی از ازدواجمان 
گذشــته بــود کــه بــاردار شــدم. در این 
دوران دوباره بیماری به ســراغم آمد. 
روز حادثــه هم حالم خــوب نبود. بعد 
از مــرگ بچه‌ام حالم خیلی بدتر شــد 
و همانطــوری که گفتم در بیمارســتان 
بســتری شــدم. امــا بــا درمان‌هایی که 
انجــام دادم و رفتــار خــوب شــوهرم، 

سلامتی‌ام را به‌دست آوردم.
پس چرا شوهرت شکایت کرد؟

نمی‌دانــم. می‌گفت عذاب وجدان 
دارد و بایــد واقعیــت را بگویــد. مــن و 
ستار هیچ مشکلی نداشتیم نمی دانم 

چرا این کار را کرد.

افشای راز مرگ نوزاد با شکایت پدرش
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پرسه در کوچه های آبادی
به‌نــاگاه فریــاد و همهمــه پســربچه‌هایی که 
از فــراز بــام خانه‌ها نگاه‌شــان به دوردســت 
جــاده بود، شــنیده شــد. بچه‌ها با دســت به 
جاده اشاره می‌کردند و فریادزنان با هم دم 
می‌گرفتند: ای مرد بدشــگون... کــو بارون... 
میــرزا  ریش‌ســفیدان  و  کد‌خــدا  کو‌بــارون... 
کاظــم بد‌شــگون را جلــو انداختــه بودنــد و 
در جــاده‌ای خاکــی و پرغبار به ســوی آبادی 
می‌آمدنــد و همهمه‌هــا در میان جمعیــت منتظــر اوج می‌گرفت، در 
سایه‌ســار درخت کهنســال، پســر بچه‌ای افسار اســبی را که میرزا کاظم 
باید ســوارش شــود، در دســت گرفته بود، اســبی با یال و کاکل سرخ که 
در مراســم روز عاشورا شمر ذوالجوشــن به آن سوار می‌شد. در کنارش 
مــردی بقچــه ملیله‌دوزی شــده‌ای را زیر بغــل زده بود که ردای ســرخ 
شــمر را در آن پیچیــده بودند و با دســتی دیگر یــک کلاهخود زرد رنگ 
را که یک پر ســرخ داشــت زیر بغل می‌فشــرد. هنگامی که گروه مردان 
ریش‌ســفید همراه با میرزا کاظم بدشــگون از راه رســیدند، حلقه انبوه 
جمع از هم شــکافت و دالان انســانی شــکل گرفت تا آنهــا وارد میدان 
شــوند. آنگاه جمع مردان ریش‌سفید به‌سوی آقا بزرگ رفتند تا درباره 
مأموریت‌شان به قلعه برای آوردن میرزا کاظم بدشگون به او توضیح 
دهنــد. آقا‌بــزرگ »حاکم خودخوانده« رو به‌ میرزا کاظم هشــدار داد تا 
بارش باران باید در لباس سرخ شمر سوار بر اسب در کوچه‌های آبادی 
گشــت بزند و در این مدت خانواده‌ها موظفند غذا و خرجی روزانه‌اش 
را تأمین کنند و در صورتی که اقدام به فرار کند، در صورت دســتگیری 
شــدیدترین مجــازات دربــاره‌اش اعمــال خواهد شــد. پس‌از ســخنان 
اخطارآمیــز آقــا بــزرگ، لباس مخصــوص شــمر را به‌تن میــرزا کاظم 
پوشاندند. با بستن شمشیر به کمرش، کلاهخود با پر سرخ را بر سرش 
نهادند و در میان فریاد حاضران براســب ســوارش کردند تا گشــت در 

آبادی را تا آغاز باران شروع کند.
در مــراد آباد بهار ســوخته در لهیب ســوزان آفتاب، آغاز شــده بود. 
غلاف جوانه‌ها در درختان که متورم می‌شــدند و بوی زهم شــکفتن در 
فضای باغ‌ها می‌پراکند، شــکوفه‌های نشــکفته در هرم گدازنده آفتاب 
می‌پژمردند. زمین‌ها از عطش چاک چاک می‌شــد و هر روز لاشه چند 
گاو و گوســفند را می‌دیدی که از نبودن علف و تشــنگی در کشــتزارهای 
ســوخته بــر زمیــن افتاده‌اند و با شــکم‌های ورم کرده در حــال گندیدن 
هســتند در حالــی که بــوی گند بدن‌شــان در فضا می‌‌پراکنــد. در چنین 
هوای داغ، دم کرده و خفقان آوری، میرزا کاظم به ناچار هر روز صبح 
با قبای ســرخ شــمر و کلاه‌خودی که از روپوش چلو‌کبابی ســاخته شده 
بود با پر قرمز یک خروس لاری بر پیشــانی‌اش، ســوار اســب می‌شــد و 
شــروع به گشــت در کوچه‌ها و محــات مرادآباد می‌کرد تــا روزی ابرها 
آســمان آن آبــادی را بپوشــانند و بــاران ســیرآبش کنــد و هــر لحظه با 
اشــتیاقی ســوزان نگاهی به آســمان می‌کرد تا ابرهای آبســتن باران از 

پس کوهستان ظاهر شوند.
ادامه دارد
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گروه حوادث: پســر جوان که با همدســتی دوستانش 
در جریان ســرقت از مغازه موبایل فروشــی صاحب 
مغــازه را بــه قتــل رســانده بــود از ســوی دادگاه بــه 

قصاص محکوم شد.
به‌گــزارش خبرنــگار »ایران«، این پســر 22 ســاله 
کــه فردیــن نــام دارد روز 8 فروردین امســال همراه 
دو دوســتش به‌نام‌های ابوالفضــل و پژمان به بهانه 
خرید تلفن همراه به مغازه موبایل فروشی فرشاد- 
28 ســاله- در خیابــان آیت‌الله کاشــانی اسلامشــهر 
رفــت. امــا وقتی با دوســتش وارد مغازه شــد یکی از 
آنها بیرون مغازه ایســتاد تا مراقب باشد. فرشاد که 
بــه رفتار آنها مشــکوک شــده بود می‌خواســت برای 

دفاع از خود از شــوکر استفاده کند که فردین با چاقو 
او را زد و پس از سرقت گوشی‌های داخل مغازه فرار 

کردند.
بدیــن ترتیــب با مرگ فرشــاد چند ســاعت بعد 

متهمان دستگیر شدند.
پــس‌ از محاکمــه متهمــان در شــعبه اول دادگاه 
کیفــری اســتان تهــران و با توجــه به درخواســت پدر و 
مادر مقتول مبنی بر قصاص متهمان سرانجام صبح 
دیروز قاضی باقری ریاســت شــعبه با صدور حکمی، 
فردین متهم ردیف اول را به قصاص و حبس محکوم 
کرد و دو همدســتش نیز به مجــازات حبس به خاطر 

ارتکاب سرقت و معاونت در قتل محکوم شدند.

گروه حــوادث: همزمان با ورود پلیس به 
موضوع گرانی و احتــکار خودرو در کمتر 
از 24 ســاعت بیــش از یک هزار دســتگاه 
خودرو که در پارکینگ‌ها احتکار شده بود 

کشف شد.
سردار »محمدرضا مقیمی«، رئیس 
پلیس امنیت اقتصادی ناجا، با اشاره به 
مبارزه جدی با ســودجویان و اخلالگران 
اقتصــادی بویژه اخلاگــران بــازار خودرو 
اظهار داشــت: باتوجه به آشــفتگی‌های 
اخیــر بــازار خــودرو در عرضــه، نوســان 
قیمت، افزایش قیمــت در بازار، عده‌ای 
افــراد ســودجو و فرصــت طلب بــه امید 
دستیابی به سودهای کلان حاصل از این 
معامــات، اقدام به احتــکار و نگهداری 
خودروهــای صفــر کیلومتــر در انبارهــا و 
پارکینگ‌هــای عمومی کــرده و از عرضه 

آن به بازار فروش خودداری می‌کنند.
اقتصــادی  امنیــت  پلیــس  رئیــس 
ناجــا تصریــح کــرد: بــه علــت اهمیــت 
امنیــت  پلیــس  کارآگاهــان  موضــوع، 
اقتصــادی بــا جدیــت در کمتریــن زمان 
طــرح مذکور را در ســطح کشــور اجرا و با 
انجام تحقیقات و اقدامات فنی پلیســی 
محــل دپو و احتکار خــودرو در چهار انبار 
و پارکینــگ شناســایی کــه در بازرســی از 
این انبارها ۶۳۴ دســتگاه انواع خودروی 
ســواری داخلی و خارجی، در استان‌های 

تهــران، اصفهان و قم کشــف و انبارهای 
مربوطــه پلمب شــدند. ســردار مقیمی 
در  خــودرو  دپــوی  هرگونــه  داد:  ادامــه 
شــرایط فعلــی تخلــف محســوب شــده 
و چنانچــه در بررســی‌ها و گزارش‌هــای 
بــه  کیلومتــر  صفــر  خــودروی  مردمــی 
پارکینگ‌هــای  در  تجمیعــی  صــورت 
عمومــی، خصوصی و انبارهــا نگهداری 
شده باشــند، جرم احتکار تلقی شده و با 
هماهنگی و همکاری ســازمان تعزیرات 
آنهــا  بــرای  پرونــده قضائــی  حکومتــی 

تشکیل خواهد شد.
ëëتوقیف خودرو در انبار یافت آباد

همچنیــن ســردار علــی ذوالقــدری، 
رئیس پلیــس امنیت عمومــی پایتخت 
نیز از کشــف ۷۹ دســتگاه خــودرو احتکار 
شــده فاقد پــاک از پارکینگــی در حوالی 
یافــت آبــاد بــه ارزش ۱۵۰میلیــارد ریال 
خبــر داد. وی افــزود: روز دوشــنبه خبری 
مبنی بر اینکه مالک پارکینگ خودرویی 
در حوالــی یافــت آبــاد اقــدام بــه دپــو و 
احتــکار تعــداد قابــل توجهــی از انــواع 
خودروهای ایرانی و خارجی کرده اســت 
مأمــوران انتظامــی را بــر آن داشــت تــا 
رســیدگی به این موضوع را در دستور کار 
خود قرار دهند. این مقام ارشد انتظامی 
بــا اشــاره بــه اینکــه تحقیقــات پلیســی 
نشــان از صحــت خبر داشــت، گفــت: با 

هماهنگــی مقــام قضایــی روز دوشــنبه 
مأمــوران بــرای دســتگیری و بازرســی از 
محــل مذکور به نشــانی اعلامــی اعزام و 
موفق شــدند از این پارکینگ ۷۹دستگاه 
انــواع خــورو شــامل ۲دســتگاه تیبــا، ۱۰ 
لکســوز،  دســتگاه  یــک  پرایــد،  دســتگاه 
۳ دســتگاه وانــت آیســان، یک دســتگاه 
هیوندا، ۳ دســتگاه خــودرو دنا پلاس، ۷ 
دستگاه خودرو ســاینا، ۳ دستگاه خودرو 
جک، ۴ دستگاه خودرو لیفان ۳ دستگاه 
خودرو جیلی و... کشف و مالک پارکینگ 
را نیز به اتهام احتکار خودرو دستگیر و به 

پلیس امنیت عمومی انتقال دهند.
به گزارش سایت پلیس، وی در پایان 
از شهروندان خواست: در صورت اطلاع 
از اینگونــه پارکینگ‌ها مراتب را از طریق 

سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند. سردار 
حســین رحیمــی، رئیــس پلیــس تهران 
نیــز در حاشــیه اجــرای ســی و پنجمیــن 
طــرح رعد در تهران گفــت: اجرای طرح 
برخــورد با احتــکار خودرو در دســتور کار 
پلیــس قــرار دارد و ۵۴۰ دســتگاه خودرو 
بدون پلاک ســاخت کارخانه‌هــای ایران 
خودرو و ســایپا کــه در ۵ پارکینگ خودرو 

در تهران دپو شده بودند، کشف شد.
وی با اشاره به اجرای طرح شناسایی 
بتازگــی  کــه  ارزی  دلالان  دســتگیری  و 
فعالیت‌های مجرمانه خــود را از نو آغاز 
کرده‌انــد نیــز عنــوان داشــت: مأمــوران 
پلیس امنیت اقتصادی ۲۳ نفر از دلالان 
ارزی را دستگیر و بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال 

انواع ارز خارجی از آنها کشف کردند.

زنده شدن زن جوان در سردخانه
گروه حوادث: زن جوان لرســتانی که بر اثر ســکته قلبی جــان باخته بود در 

سردخانه زنده شد.
عبدالرضا شهبازی، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی لرستان 
با اعلام این خبر به مهر گفت: یک خانم ۴۲ ســاله که به‌دلیل ســکته فوت 
کــرده بــود، بعد از ۱۸ ســاعت در ســردخانه، زنده و به بیمارســتان شــهید 

مدنی خرم آباد منتقل شد.
وی اظهــار داشــت: ایــن زن پــس از تأیید مرگ به ســردخانه »بهشــت 
رضا« خرم آباد منتقل شده بود اما صبح روز بعد که پزشکی قانونی برای 
معاینه جســد و صــدور جواز دفن مراجعه می‌کند مشــاهده می‌شــود این 

خانم نفس می‌کشد.
مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی لرســتان با بیان اینکه 
وی بــه بیمارســتان شــهید مدنــی خــرم آباد منتقل شــده گفــت: تیم 
پزشــکی بــه محض اطــاع از ماجرا وارد عمل شــد و دقایقــی بعد زن 

جوان احیا شد.

 مردی با چشمان حادثه ساز - قسمت ششم

محمد بلوری
روزنامه نگار

عامل قتل پسر موبایل‌فروش در یک قدمی چوبه دار

پاتک پلیس به پارکینگ‌های احتکار خودرو

قصاص برای قاتل دربند
از  یکــی  در  کــه  جوانــی  پســر   / حــوادث  گــروه 

رســتوران‌های منطقــه دربنــد به‌خاطــر چشــم در 

چشــم شــدن پســری ورزشــکار را بــه قتل رســانده 

بود، صبح دیروز در شــعبه 10 دادگاه کیفری استان 

تهران محاکمه شد.

به‌گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رسیدگی 

بــه ایــن پرونــده بــا گــزارش یــک درگیــری منجر 

بــه قتــل در ســاعت ‌۲۱ شــامگاه چهارشــنبه ‌۲۳ 

مردادمــاه ســال 98 بــه مأمــوران کلانتــری ‌۱۲۲ 

دربند آغاز شد. مأموران پس از حضور در صحنه 

نزاع متوجه شدند که درگیری میان 4 نفر صورت 

گرفتــه و در پــی آن یکــی از آنها با ضربــه چاقو به 

قلبش به قتل رسیده و یک نفر هم مجروح شده 

و عامــل قتل هم متواری شــده اســت. نخســتین 

بررســی‌ها نشان داد که فرد مجروح دوست قاتل 

بــوده کــه بــرای درمان بــه یکــی از بیمارســتان‌ها 

منتقــل شــد و مأمــوران پــس‌از بازجویــی از او و 

بررســی دوربین‌هــای مداربســته محــل جنایــت 

هویت قاتل را شناسایی کردند و در نهایت سعید 

به اتهام قتل عمد بازداشت شد.

او پس‌از انتقال به دادســرای امور جنایی تهران 

به قتــل اعتــراف کــرد و پرونده‌اش پــس‌از تکمیل 

تحقیقات به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد 

و صبح دیروز در شعبه 10 محاکمه شد.

قرائــت  از  پــس‌  و  دادگاه  جلســه  ابتــدای  در 

کیفرخواســت خانــواده مقتول از قاضی خواســتند 

که قاتل به اشــد مجــازات محکوم شــود. هرچقدر 

هــم که قاضی تلاش کرد تا خانواده مقتول قاتل را 

ببخشــند اولیای دم نپذیرفتنــد و خواهان اعدام او 

شدند. مادر مقتول در ادامه درخواستش به قاضی 

گفــت: پســرم قهرمــان ورزش‌های رزمی بــود و 16 

مدال داشت اما این فرد او را ناجوانمردانه به قتل 

رســاند و پسرم را از من گرفت. پس‌ از آن سعید در 

جایــگاه قرار گرفت و در دفــاع از خودش گفت: آن 

روز مــن با رامین و ســیما که به تازگی با او دوســت 

شــده بودم به دربند رفتیم و درحال خوردن شــام 

بودیــم که دیدم مقتول و دوســتش مــدام به من و 

ســیما چپ چــپ نــگاه می‌کنند و همیــن موضوع 

باعث شــد تا برای تذکر دادن به سمت‌شــان بروم 

و درگیــری بین ما شــروع شــد. دقایقــی بعد هم با 

چاقویی که در جیبم بود ضربه‌ای به ســینه مقتول 

زدم که متأسفانه همان ضربه باعث فوت او شد.

در ادامــه بــرادر قاتل که به اتهــام اختفا در ادله 

جرم بازداشــت بود گفت: آن روز ســعید با حالتی 

پریشــان به خانه آمــد و چاقو را به مــن داد و گفت 

بــا ایــن چاقو یک نفر را کشــته‌ام. حرفــش را جدی 

نگرفتــم و بعد هم چاقو در دستشــویی از جیبم به 

داخل چاه افتاد. 

پس‌ از اظهــارات اولیــای دم و متهمان قضات 

شــعبه 10 برادر مقتــول را تبرئه کردند و ســعید به 

اتهام قتل عمد به قصاص محکوم شد.


